
وزیر امور خارجه پیشین کشورمان در گفت وگویی طولانی با خبرگزاری ایرنا، به 
بررسی ابعاد مختلف جنگ ۱۲ روزه، تحلیل شرایط فعلی و آسیب شناسی مسائل 
جاری کشور پرداخت. به طور طبیعی، با توجه به سوابق دیپلماتیک محمدجواد 
ظریف، اصل این گفت وگو بر حوزه سیاست خارجی متمرکز بود. حتی مسائل 
دیگر کشور هم در نهایت به این حوزه می رسید. ضمن اینکه میزبان این گفت وگو 
نیز حســین جابری انصاری، مدیرعامل فعلی ایرنا و دیپلمات بلندپایه پیشین 
بود که رنگ سیاســت خارجی در این مصاحبه را بیشتر می کرد. این گفت وگو، 
اولین قسمت از برنامه جدید تلویزیون ایرنا با عنوان »به وقت ایران« است. در این 
گزارش، به بررسی دو بخش از صحبت های ظریف درباره مسئله نفوذ و همچنین 

دیپلماسی می پردازیم.

چهکسیحرفاسرائیلرامیزند؟ �
استاد دانشــگاه تهران درباره موضوع نفوذ و بسترسازی برای وقوع آن گفت:  
»بعضی دلخوری ها، بعضی رنجش ها، زمینه ساز و بسترساز نفوذ می شود. تا حدی 
که مداح سیدحسن نصرالله می شود عامل نفوذ اسرائیل. یعنی وقتی دنبال نفوذ 
می گردیم بی خودی نگاه نکنیم به کســانی که قیافه شان با ما فرق می کند، نگاه 
کنیم ببینیم چه کسی دارد حرف اسرائیل را می زند؟ چه کسی دارد آن سیاست را 
دنبال می کند و چه کسی می خواهد مردم را تقسیم بر دو کند، مردم را به خودی 
و بی خودی و نخودی تقســیم می کند؟ چه کســانی هستند که مانع کار اساتید 
برجســته ما در دانشگاه می شوند و آنها را به خارج می فرستند و می گویند اینجا 
کشور ماســت و کشور شما نیست! چه کسانی اینها را می گویند؟ چه کسی این 
حق را به ما داده که ما اساتید برجسته خودمان را در به در کنیم؟ اگر دنبال نفوذ 
می گردیــم و می خواهیم بفهمیم چرا در لحظه می تواننــد جابه جایی ها را انجام 
بدهند. البته تکنولوژی مهم اســت، اما همه چیز تکنولوژی نیست و ما نباید سر 
خودمان را کلاه بگذاریم. بالاخره متأسفانه با سوار شدن بر بستر این فاصله ها و این 
گسل ها، که آنها خودشان این گسل ها را دامن زده اند، اما ما افتادیم در بازی آنها 
و در زمین آنها بازی کردیم، مرتب تقسیم بر دو کردیم و هر کس آمد بقیه را حذف 
کرده، این بازی، به اینجا رسیده که او می تواند در لحظه اطلاعات بگیرد.« او ادامه 
داد: »اگر بخواهیم جلو برویم، باید سازمان نفوذ را ببندیم. نفوذ الان از یک نفوذی 
بیشتر شده و الان تبدیل به یک سازمان شده است. سازمانی است که آدم دارد، 
ولی فکر هم دارد و القائات هم دارد. همین دو دسته کردن مردم را هم دارد. همین 
عجیب است که آدم یک دفعه می بیند بعضی افراد در لندن از من حزب اللهی تر 
هســتند! یا دیگری که در آمریکا نشســته و آنجا دارد زندگی می کند و حاضر هم 
نیست ایران بیاید،  نه اینکه ما او را رد کرده باشیم، خودش رفته آنجا و از آنجا برای ما 
شروع می کند نسخه پیچیدن و تندترین موضعگیری ها را کردن و اختلاف انداختن 
بین نیروهای داخل کشــور که دلشان برای این مردم می تپد و جانشان برای این 
مردم در می رود.« ظریف یادآور شد: »ما باید بفهمیم نفوذ از کجا می آید. بفهمیم 
کاترین شکدم چطوری آمد در کشور ما!؟ چرا اینها را فراموش می کنیم؟ ببینیم و 
بفهمیم چه چیزی باعث شده جای فرماندهان ما را به اسرائیلی ها لو می دهند و 
آنها دقیق می زنند و حتی با دو سه تا تحرک بعدی، باز هم می آیند و می زنند، بدانیم 
این نفوذ از کجا آمده؟ این از همان گسل هاســت، از همین حذف ها و از همین 
فضاهایی که ایجاد شده که ما گروهی از مردم را بیگانه کرده ایم و گروهی را بیگانه 

خواندیم و اینگونه امکان همکاری و همبستگی را کم کردیم.«

دیپلماسیفرصتاست،نهتهدید �
وزیر پیشــین امور خارجه درباره لزوم اصلاح نگاه به خارج از کشــور گفت: 
»نگاه تهدیدمحور به خارج باعث می شود نگاه ما نسبت به محیط پیرامونی مان، 
نسبت به جهان، نسبت به سازمان های بین المللی، بر مبنای تهدید باشد. همه 
اینها به ما زیاد ظلم کرده اند. اگر من بخواهم در مورد جنایاتی که شورای امنیت 
ملل متحد علیه ایران در طول جنگ تحمیلی روا داشته صحبت کنم، هم کتاب 
نوشــته ام و هم می شود کتاب های مفصلی نوشت و خوب هم صحبت کرده ام. 
اما همه اینها را با قدرتی که پیدا کرده ایم، می فهمند و کســی نمی تواند و حق 
ندارد بگوید ایران باید تسلیم بشود! کسی دیگر از این جرأت ها ندارد و اگر هم این 
حرف ها را می زنند برای شنوندگان داخلی خودشان می زنند. خودش می گوید 
من گفتم ما زدیم و شما هم باید بزنید، و معلوم است که شما باید بزنید و می زنید! 
این یعنی برای ایران شأن قائل است.« او ادامه داد: »درست است که ما همیشه 
دشمنانی داریم و با ما مخالفت می کنند، اما ما خودمان توانسته ایم یک سکوی 
بسیار محکمی بسازیم که به جلو بپریم. دیپلماســی یکی از ارکان قدرت ملی 
اســت، دیپلماسی مربوط به زمانی نیســت که همه ارکان دیگر را از دست داده 
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بفهمیم نفوذ  از کجاستبفهمیم نفوذ  از کجاست
باشیم. خاطرم هست در یکی از دیدارهایی که با سفرا در خدمت رهبری داشتیم، 
گفتند معلوم است کاری را که با دیپلماسی می شود انجام داد با جنگ نباید انجام 
داد، حتماً کار کم هزینه تری است. هر جنگی با دیپلماسی پایان پیدا می کند، 
اگر در جنگ دستاوردی داشتی،  دیپلماسی آن دستاورد را تثبیت می کند. اگر 
در جنگ کاستی داشتی، دیپلماسی باید آن کاستی را به نحوی جبران کند. چه 
بهتر که ما زمانی سراغ دیپلماسی برویم که در قدرت هستیم. به نظرم امروز یکی 

از زمان های قدرت ماست.« 

استفادهازپنجرهفرصتها �
ظریف در بخش دیگری از صحبت های خود، درباره لزوم استفاده از فرصت ها 
گفت: »مگر ما زمانی که برجام را شــروع کردیم آمریکا دنبال غنی سازی صفر 
نبود؟ مگر گرفت؟ چرا ترامپ گفت سر جان کری کلاه رفته؟ بخاطر آنکه آنها با 
فرمان غنی سازی صفر وارد مذاکرات شدند، با همان فرمانی که الان ترامپ آمده. 
او یک حرفی را برای خودش می زند! الان شما به ما خسارت وارد کرده اید و باید 
خسارات ما را بدهید. دانش در ذهن ماست، دانش در نظام آموزشی ما گسترده 
شده، شما چه را دارید بحث می کنید که غنی سازی باید نابود بشود، قابل نابودی 
نیست. چرا ما نگرانیم؟« او ادامه داد: »از این پنجره فرصت استفاده کنیم. یک 
پنجره است، چهارراه نیست، اتوبان نیست. شرایط یکسان نمی ماند. قبلًا هم 
این را عرض کرده ام. همه دنبال افزایش اهرم های قدرت خودشان هستند، اما 
به نظر من الان بهترین شــرایط است. اسرائیل آمد با قدرت اتمی، که زرادخانه 
اتمی دارد آن هم بصورت غیرقانونی، چند صد کلاهک هم دارد، ایران که همه 
می دانند سلاح هسته ای ندارد؛ اولًا ما اسرائیل را زدیم و به دنیا ثابت کردیم که در 
برابر اسرائیل اتمی، اینکه این کشور اتمی است ما را به وحشت نمی اندازد، ما از 
خودمان دفاع می کنیم. نتوانست و رفت باباش را آورد. هم امکانش را داریم و هم 
اراده اِعمال قدرتمان را داریم.« وزیر پیشین امور خارجه تاکید کرد:  »]اسرائیل[ 
رفت آمریکا را آورد، مگر آمریکا چکار کرد؟ دانش ما را از بین بُرد؟ فکر ما را از بین 
بُرد؟ انسجام مردمی ما را که افزایش داد. لذا از این پنجره فرصت استفاده کنیم 
و دنبال یک راهکاری بگردیم که قدرت ایران را نهادینه تر کنیم. به نظر من ابزار 
نهادینه کردن دستاوردها، دیپلماسی است. به دیپلماسی باور کنیم. دیپلماسی 
نقطه ضعف ما نیســت، نقطه قدرت ماست. دیپلمات های ما نقطه قوت و ابزار 

قدرت ما هستند. این از ابزار مهم قدرت معنایی است.«

کسانیازمذاکرهمیترسندکهمنطقیبرایارائهندارند �
عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین و استاد ژئوپلیتیک 
درباره اهمیت پیگیری دیپلماســی بــه هم میهن گفت: 
دیپلماسی دو وجه قبل و بعد از جنگ دارد. وقتی تشنجی 
ایجاد می شود، دیپلماسی فعال می شود. مثلًا در مورد ایران 
و این موضوع، مسئله غنی سازی و برنامه هسته ای در میان بود و تلاش ها برای 
جلوگیری از وقوع جنگ صورت می گرفت؛ این بســیار بااهمیت است. ایران با 
درخواســتی که آقای ترامپ داشت و نامه ای کتبی که نوشته بود، با قدرت وارد 
دیپلماسی شد و بر سر اصولش ایستاد. پنج دور گفت وگو انجام شد و آن ها این 
حقه را زدند و وارد جنگ شدند. درست است که ما خسارت هایی دیدیم و به طرف 
مقابــل هم خســارت هایی زدیم، اما دنیا کاملًا متوجه شــد که ایــران از طریق 
دیپلماسی وارد کاهش تنش شده بود و قدرت خود را از این منظر نشان داد و بر 
آنچه خواســته هایش هســتند، ایســتاد. اینکه جنــگ کوتاه مدتــی رخ داد، 
مسئولیتش با آن هایی  است که دیپلماسی و قواعد آن در کنار قوانین بین المللی 
را زیر پا گذاشــتند. ایران در ابتدا غافلگیر شــد اما توانست خود را جمع کند و 
ضربه هایی به طرف مقابل زد که باعث شد اسرائیل برود و از ابرقدرت دنیا یعنی 
آمریکا که حامی اصلی اش بود بخواهد که این جنگ متوقف و آتش بس برقرار 
شــود. ایران که دنبال آتش بس نرفــت، آن ها به دلایل مختلف از جمله موضوع 
کمبود مهمات، شــرایط جغرافیایی، و مشــکلات روانی که مردمش پیدا کرده 

بودند، دنبال این کار رفت.«
او ادامه داد: »اینکه طرف مقابل درخواست آتش بس کرد به این معنی نیست 
که ما دیپلماسی را رها و جنگی دیگر را به خود تحمیل کنیم و خسارت هایی دیگر 
ببینیم. به هر نحوی که می شود، باید وارد گفت وگو شویم و از جنگی دیگر پرهیز 
کنیم. توافق آتش بسی میان دو طرف ایجاد نشده و جنگ می تواند از هر طرف 
بار دیگر از سر گرفته شود. بنابراین باید از دیپلماسی برای کاهش تنش استفاده 
شود و سپس از این مسیر به سمت راه حل نهایی دیپلماتیک و سیاسی حرکت 
کنیم.دیپلماسی همیشه قدرت است. با دست برتر می توان وارد دیپلماسی شد. 
آن هایی که از این حوزه می ترســند، از خودشــان چیزی ندارند که در مذاکرات 
ارائه کنند. ما اصولی داریم و بر اســاس آن پیش می رویم و خواسته های خود را 
مطرح می کنیم. غنی سازی حق ایران اســت و کشورهای عضو برجام آن را در 
توافق هسته ای پذیرفتند. حرف ما کاملًا منطقی است. حالا فرض کنید طرف 
مقابل می آید و دست روی برد موشک های ما می گذارد و می گوید نباید از فلان 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

نگاههممیهن

انتخــاب نکرده و در عوض یکی از دوســتان تاجرش را به این منظور 
برگزیده است تا فارغ از دایره های بستۀ مرسوم و ته نشست های ذهنی 
گذشــته، با فکری باز و از زاویه ای بدیع بــه موضوع بنگرد و در مدت 
زمانی مشــخص، به موضوعات مورد اختلاف هم جهت با انتظارات 
کاخ ســفید فیصله دهد. هر اشکالی که در کار استیو ویتکاف وجود 
داشته باشد، اما او ظاهراً فردی صریح و فیصله بخش است؛ درست 
برخلاف مذاکره کنندگان ایرانی که گویی در مدار تکرار و ابهام و تردید 

و کش دادن مباحث می چرخند.
مشــکل دیگری هم در کار تیــم مذاکره کنندۀ ایرانی به چشــم 
می خورد و آن بی اعتمادی پاره ای محافل ذینفوذ و صاحب قدرت به 
آنهاســت که به طور واضح خود را در رسانه ها نشان می دهد. مذاکره 
دربارۀ موضوعــی از هر جهت سرنوشت ســاز در زیر بمباران خبری 
بخشــی از اصحاب قدرت، به خودی خود فلج کننده اســت و حتی 
اگر مشکل تاروپودهای دیوانسالاری و نهشت های ذهنی هم در میان 

نباشد، کار پیش نمی رود.
از این جهت به نظر می رســد که تیم مذاکره کننده، نیاز به تغییر 
دارد. ریاست تیم باید به فردی خلاق و نوآور و رها از کلیشه ها و رسوبات 
گذشته سپرده شود تا قادر باشد ابعاد بحران را از زوایای متفاوت ببیند 
و به خصوص در مورد  امتیازات ازدست رفته یا واقعی، توان داد و ستد 
داشته باشــد. چنین فردی می تواند مثل ویتکاف دارای پیشینه ای 
اقتصــادی و صاحــبِ تجربۀ بلاواســطه از امور مربوط به ســرمایه و 
ســرمایه گذاری در کشور باشد و فرصت ها و تهدیدها را نه در گذشته 
که در آینده جست وجو کند. اضافه بر این، مسئول تیم مذاکره کننده 
باید از حمایت روشن و علنی و قاطع عموم نهادهای ذیربط برخوردار 
باشد تا هیچ فرد و گروه و نهاد و مؤسسه و بنگاه و بنیادی از جایگاه 
حکومتی و وابســتگی بــه حاکمیت قادر به مقابله بــا او و تضعیف 
موقعیتش نباشد. بدون چنین حمایت صریح و علنی و همه جانبه ای 
از طرف نهادهای ذیربط، هیچ مذاکره کننده ای نمی تواند گام از گام 
بردارد. جرأت و جســارت لازم برای شــانه دادن به زیر باری چنین 
سنگین در پرونده ای تا بدین پایه حساس و سرنوشت ساز به حمایت 

یکپارچه و بدون اما و اگر احتیاج دارد.

سایۀ ازسرگیری جنگ همچنان بر سر کشور سنگینی می کند و اضافه 
بر آن، تحرکات مشکوکی در برخی کشورهای همسایه جریان دارد که 

کم و کیف آن روشن نیست.
سیاســتِ صبر و انتظــار و تعلیق و بلاتکلیفــی درحالی که روند 
تحــولات زیرپوســتی در خاورمیانــه و مرزهای اطراف ما ســرعتی 
خیره کننده به خود گرفته اســت، حکم زهر برای کشور دارد و برای 
خنثی سازی تهدیدها و توطئه ها لازم است دستگاه دیپلماسی کشور 

نوآوری های راهگشایی از خود نشان دهد.
این در حالی اســت که به نظر می رســد چنیــن نوآوری هایی از 
وزات خارجۀ بوروکراسی زده و بی رمق کشور برنمی آید و بنابراین باید 

برای آن چاره اندیشی اساسی صورت گیرد.
دیپلمات ها هرچند که از اســتعداد فردی در حرفۀ خود برخوردار 
باشند، اما حضور آنان در یک جایگاه سازمانی تعریف شده برای سالیان 
طولانی، به تدریج ذهن آنان را ایستا و رسوب زده می کند و قدرت ابتکار 
و نوآوری را از آنها می گیرد؛ به طوری که در یک دایرۀ خودساخته اسیر 
می شــوند و توان و امکان خــروج از آن را پیدا نمی کنند. این عارضه 
البته مختص دیپلمات ها و وزارت خارجه نیســت و در هر اداره و مرکز 
دولتی و غیردولتی اتفاق می افتد. با این حال، این عارضه در زمان های 
عادی خیلی به چشم نمی آید و از دیده ها پنهان می ماند ولی به محض 

پیدایش بحران، خود را در تمامی ابعادش نمایان می سازد.
ســیدعباس  شــخصی  تخصــص  و  اســتعداد  از  صرف نظــر 
رســوب زدگی  نوعــی  متأســفانه  همراهــش،  تیــم  و  عراقچــی 
در ســخنان آنــان دیــده می شــود کــه ســبب تکــرار مــلال آور 
 جمــلات کلیشــه ای و فاقد خلاقیــت از طرف آنان شــده اســت.
شــاید به دلایلی مشابه اســت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
نماینــدۀ خود را برای مذاکره با ایران از میان دیپلمات های باســابقه 

مذاکرهبارسوباتگذشتهممکننیست

مقامات

گروه خبر: مســعود پزشــکیان، رئیس جمهور، دیروز در پیامی خطاب 
به ایرانیان مقیم خارج از کشــور با بیان اینکه دولت همدلی ایجادشده 
در میان مردم و مســئولان در جریان جنــگ ۱۲ روزه را یک فرصت برای 
خدمت رسانی بیشــتر به ملت می داند، تاکید کرد: »در ایامی که کشور 
مــا در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفت، مــردم به عنوان صاحبان اصلی 
این کشور، نشان دادند که قلب تپنده این سرزمین اند. این ایستادگی و 
حمایت و پشتیبانی، امروز سزاوار دیده شدن، شنیده شدن و سپاسگزاری 
اســت و قطعاً مســئولیت کارگــزاران را بیش از پیش ســنگین تر کرده و 
انتظارات بحقی را ایجاد نموده اســت. در این حوادث، گرچه فشارهای 
روانی و مشــکلات زیادی بر ملت ما تحمیل شد، اما شاهد شکل گیری 
یکــی از کم نظیرتریــن جلوه های مشــارکت عمومی، وفاق و انســجام 
اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بودیم و ایرانیان داخل و خارج، منتقد و 
غیرمنتقد همچون یدی واحد در مقابل دشمن متجاوز ایستادگی و اراده 
خود را بر دشمن تحمیل کردند. در این میان آرامش، خردورزی و صلابت 
رهبر انقلاب از روز نخســت جنگ تحمیلی برای شکل گیری یک بسیج 
ملی در مبارزه با متجاوزان، ســرمایه بالنــده و قوام بخش دیگری بود که 

وحدت نظام اسلامی را به همه ما یادآور شد.«
او با اشــاره به اینکه امروز اما فصل جدیدی آغاز شــده است، افزود: 
»فصلی از امیدآفرینی و حرکت به ســوی ایرانی امن تر، آرام تر و مقتدرتر. 
ایــن راه، تنهــا با همراهی و همدلــی مردم عزیز، با حفــظ وفاق ملی و با 
تکیه بر نیروی جوانی و اندیشه های نو، ممکن خواهد بود. برای گشودن 
افق های جدید، باید به گذشــته با نگاهی منتقدانه بنگریم. آنچه ما را به 
سوی آینده ای بهتر می برد، بازسازی امید، آمادگی برای یادگیری، تغییر 
و ساختن مسیری نو با وفاق، همدلی و عقلانیت است. امنیت ملی ما، هم 
با اقتدار نظامی و هم با پیوند دل ها و وحدت اجتماعی تضمین می شود. 
اکنون زمان آن است که به افق گشایی و امید به آینده ای روشن با پشتوانه 
ســرمایه اجتماعی عظیم کشور، به سوی ســاختن ایرانی شکوفاتر گام 
برداریم. ما هیچ گاه به دنبال جنگ نبوده و همواره به دنبال نقش آفرینی 

موثر در صلح پایدار جهانی بوده ایم. دشمنان ایران بدانند ملت ما اگر چه 
صلح جوست، اما به هیچ وجه تسلیم پذیر نیست. ایران کشوری است که 
بر پایه ریشه های تاریخی، فرهنگی و دینی خود به دنبال عدالت و کرامت 
انسانی برای همه ملت هاست. همانگونه که می دانید دشمن صهیونی در 
شرایطی به ما حمله کرد که علی رغم بی اعتمادی به آمریکایی ها، برای رفع 
هر گونه سوءتفاهم در افکار عمومی و اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های 
هســته ای کشور، در حال مذاکره با آن کشــور بودیم و پس از انجام 5 دور 
مذاکره در شــرایطی که برای دور ششــم گفت وگو آماده می شدیم، رژیم 
صهیونیســتی با حمایت آمریکا به طور ناجوانمردانه ای کشور ما را مورد 
تهاجم قرار داد و تعدادی از ســرداران نظامی، دانشــمندان هســته ای و 
مردم عادی از جمله زنان و کودکان بی گناه ما را به شــهادت رساند. بارها 
اعلام کرده ایم که دکترین ما برنامه هسته ای صلح آمیز است. تجربه نشان 
داده کــه هرگاه ایران بخواهد در مســیر ثبات و صلــح حرکت کند، رژیم 

صهیونیستی مداخله و تخریب می کند.«
رئیس جمهور با اشــاره به نقض اصول و قوانین بین المللی در حمله 
اسرائیل به ایران، درعین حال تاکید کرد: »با این همه مسیر آینده برای ما 
روشن است و دولت برای افق گشایی و گشودن درهای دیپلماسی از هیچ 
تلاشی فروگذار نمی کند. ما همچنان معتقدیم که پنجره دیپلماسی باز 
است و این مسیر صلح آمیز را با جدیت و بسیج همه ظرفیت های سیاسی 
دنبال می کنیم. ما طرفدار دیپلماسی و تعامل سازنده و مخالف جنگیم و 
برای دور کردن ســایه جنگ از کشور، ضمن دفاع از حقوق طبیعی ملت 

ایران، از همه سرمایه های سیاسی و دیپلماسی بهره خواهیم گرفت.«
او افزود: »دولت همدلی ایجاد شده در میان مردم و مسئولان در جریان 
جنگ ۱۲ روزه را یک فرصت برای خدمت رسانی بیشتر به ملت می داند. 
تمام دستگاه های اجرایی و کارگزاران نظام در این مسیر، به این مهم توجه 
خاص دارند و ملاک برنامه ریزی ها و اقدامات ما رضایت مردم است. با تمام 
توان تلاش می کنیم برای معیشت و درمان مردم مشکلی ایجاد نشود. باید 

دست در دست هم بدهیم و برای سربلندی کشور تلاش کنیم.«

پزشکیان:پنجرهدیپلماسیهمچنانبازاست
در پیامی به ایرانیان مقیم خارج از کشور

ادامهسرمقاله

آیا جاسوس ها را شناسایی و دستگیر می کرد؟ یا پدافند را ارتقا می داد؟ 
یا قدرت نظامی آن بیشــتر می شد؟ یا مردم حمایت بیشتری از جنگ 
می کردند؟ یا متحدین جدیدی پیدا می کرد؟ روشــن است که همه این 
موارد را می توانســتند در دور مذاکرات نیز انجام دهند و باید هم انجام 
می دادند و انجام اینها هیچ ربطی به بود و نبود در مذاکرات نداشــت و 

نباید هم داشته باشد. 
مســئله این اســت که دســت سیاســت مداران در تصمیم گیری 
چندان باز نیست. این گونه نیســت که یک راه خیرمحض و راه دیگر 

شــرّ مطلق اســت و ما باید راه خیر را انتخاب کنیــم. در عالم واقع ما 
همیشــه میان راه هایی قــرار داریم که هر دو بد هســتند و باید راهی 
را انتخــاب کنیم که کمتر بد اســت. به طور قطــع گفت وگو حتی اگر 
احتمال نتیجه بخش بودنش هم کم باشــد بسیار بهتر و کم ضررتر از 
ترک آن است. هیچ وقت و در هیچ شرایطی حتی اگر در موضع قدرت 
هم باشــید نباید مذاکره را رد کرد و  نپذیرفــت این دو معنای بد دارد. 
یک تعبیر آن ســلطه گری و تبختر؛ و تعبیــر دیگرش ضعف و فقدان 

اعتمادبه نفس است.
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